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Abstract 
Since Avicenna considers the main function of the estimative faculty to 
be the apprehension of intentions (maʿānī), other functions of this faculty 
must be understood in light of this form of apprehension. His primary 
and well-known meaning of intention is something inherently non-
sensible that nonetheless exists within the particular sensibles. These 
intentions can generally be categorized under the duality of agreeableness 
(muwāfaqa) and disagreeableness (muẖālafa). Thus, a connection can be 
established between this class of intentions and particular accidents of 
existent qua existent. However, intentions never lose their relational 
aspect to the sensibles neither in the actualization nor in 
conceptualization. Avicenna also considers another kind of intention 
apprehended by estimation. This type of intention is nothing but the 
relation among the sensible forms, which is perceived from the external 
sensible objects and entities. Although this intention is non-sensible, 
unlike the first type, it is derived from and reducible to sensibles. Based 
on this second kind of intention, one can explain how, in estimative 
propositions (wahmiyyāt), judgments about sensibles are generalized to 
non-sensible objects. Furthermore, this generalization, if applied to the 
sensibles and their attributes, leads to the formation of induction. Given 
that Avicenna considers methodic experience (tajriba) to be the result of 
the conjunction between sensory induction and syllogism, it can be 
concluded that the estimative faculty and its apprehended intentions play 
a central role in the formation of empirical method and knowledge. 
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 چکیده
در پرتو این  باید  سایر کارکردهای این قوه  بع  بالتّداند و  می   « معانی»را ادراک   قوة واهمه اصلی    ةوظیف  سیناابن 

نامحسوس است که در محسوسات جزئی    ذاتاًامری    «معنا» . مقصود اولیه و مشهور او از  شودتبییننوع ادراک  
  )منافرت(   و مخالفت  )ملائمت(  موافقت  ةگاندواندراج تحت  قابلنوعی  تحقق دارد و مصادیق مختلف آن به

با این تفاوت البته    ؛ارتباط برقرارکردموجود    ةعوارض خاص  توان میان این دسته از معانی وجهت می اینبه؛  اند
خود  معانی  که   اضافی  حالت  را  بهنسبتهیچگاه  محسوس  تصور،  امر  مقام  در  نه  و  تحقق  مقام  در    ،نه 

نیز  ابن  حالبااین  ؛دهندنمیازدست  را  معنا  از  دیگری  مقصود  مدنظر    عنوانبهسینا  واهمه  ادراک  متعلَق 
اء و هویات محسوس خارجی  میان صور محسوس است که از اشی  و نسبت  است. این معنا همان ارتباطداشته
به  قابلته و  برگرف  ،در عین نامحسوس بودن، برخلاف معنای اول  ییمعنا  چنینگردد.  می  ادراک فروکاست 

یافتن حکم محسوسات به امور نامحسوس  چگونگی تعمیم توان  می  ،سنخ دوم معنا  برمبتنی.  محسوسات است 
تبیینرا   وهمیات  تعمکرددر  این  همچنین  در حوزبیم .  ویژگی   ةخشی  و  موجب    هاآنای  هاشیاء محسوس 

ااینکه ابن  بهباتوجه .  گرددگیری استقرا میشکل و قیاس عقلی    استقرای حسیجتماع  سینا تجربه را حاصل 
نتیجهمی داند،  می که  توان  مگرفت  و  در شکل واهمه  آن  ادراکی  و  گیری  عانی  تجربی  روش  نقشی  معرفت 
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 مقدمه 

گوید  می  «معنا»   آن  بهادراک هویاتی است که    قوة واهمهکارکرد اصلی    (1379)  سینا ابنازنظر  
تبیینبه  ؛(327ص.  ) معانی  ادراک  ذیل  باید  را  قوه  این  عملکردهای  سایر  که  . کردنحوی 

مقاله  براین این  اول  بخش  در  دق   شدهتلاشاساس    «معانی»چیستی    بهنسبت  یقیبررسی 
 تحقق آن. ةگردد و هم نحوگیرد؛ هم اقسام آن مشخصصورت

در مرتبه    2ادراکی نفس   قوةترین  سینا مهماز دیدگاه ابن  1قوة واهمه  دیگر هرچندازسوی
 و  216، صص.  1974)  «حاکم» (،  148، ص.  1974)  «رئیس»حیوانی است و از آن با تعابیر  

ه و آن را منشأ صدور اکثر افعال  کرد( در میان قوا یاد162، ص.  1974)  «حاکم الأکبر»( یا  148
بیبهاین    ،(148، ص.  1974)  استدانسته حیوانی انسانی معنای  نفس  در  آن  بودن  اهمیت 

ناطقه   قوةسینا در ارتباط این قوه با عقل یا ازنظر ابن قوة واهمهنیست. برخی از کارکردهای  
 ، شدهی انجاماه رناطق بلاموضوع است. طبق بررسیدر حیوانات غی  اساساً و    شودنمایان می
: صدور عبارت اند از  ،اندمختص به نفس انسانی    که صرفاً  قوة واهمه  یکارکردها  آن دسته از

کلیِ احکام  موردت   3طبیعی  ةفلسف  برخی  )ابنأکه  - 116  .، صص1379سینا،  یید عقل است 
،  1379سینا، )ابن 4عقلی  ةبرخی قضایای اولی به نسبت(، کمک در کسب یقین و اطمینان 181

سینا،  ، نقش اعدادی در ادراک تصورات کلی عقلی )ابن  (29، ص.  1391؛  118- 117صص.  
ص.  1974 ص.  الف1326؛  197،  ریاضیاتی  131،  مفاهیم  برخی  فهم  در  اساسی  نقش   ،)

، طراحی  5تبع مشخص شدن تمایز علوم در سه سطح طبیعی، ریاضی و الهی )تعلیمی( و به
، 1381؛  13، ص.  1974سینا،  خاص در بحث از انسان معلّق )ابن  طوربههای فکری  آزمایش

 

  (.134، ص. 1974سینا، برای نمونه نک. : ابن)است  «وهمیه ةقو»و   «وهم ةقو» سینا های دیگر این قوه نزد ابننام. 1

ازآن .2 ادراکی  قوای  به  قوا  کردن  ابنمقید  که  قوا    ج(1952)  سیناروست  سایر  که  حیوانی  قوای  پادشاه  است  معتقد 
 (.160شود )ص. محرکه است و واهمه وزیر آن محسوب می ةند، قواخدمتگزار آن  

 . است  اند،این احکام ناظر به محسوسات و خواص محسوسات از آن جهت که محسوس  .3
 حیوانی آن غالب است.  ةجنبهنوز  ایست که نفس با معقولات مأنوس نشده و به مرحلهاین امر مربوط طبعاً .4

این موارد   ةهم .299، 115ـ111، 79،  75، 24ـ23صص. ، 1960؛ 13ـ12ب، صص.  1952سینا، برای نمونه نک.: ابن .5
استبه کارکرد تجریدی در واهمه که می  نوعی مرتبط  نوعی  از ماده تصورکند با  را مجرد  امور  برخی  نه    ؛تواند  البته 
 گیرد. میمعنای تجرد تامی که در معقولات صورتبه
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گری در اتصال عقل عملی  (، واسطه117، ص.  1379سینا،  )ابن  1( و مفهوم فطرت 233ص.  
به صدور (117، ص.  1363سینا،  )ابن  2به نفوس سماوی و دریافت حقایق جزئی  ، کمک 

، و کمک به حصول ادراک مرتبه دوم یا همان ادراکِ  3عقل عملی   ة قضایای اخلاقی در حیط
 (. 318، ص. 1371سینا،  ادراک )ابن

تحلیل معانی در بخش   برمبتنیدر بخش سوم این مقاله و در کنار موارد ذکرشده در بالا، 
تاکنون    ،شدههای انجامبررسی  طبق  ،دیگر از مشارکت واهمه و ناطقه که  ةبه یک حوزاول،  

توجّه آن  آن  شودمیپرداخته،  استنشدهبه  در شکل  ،و  واهمه  و  نقش  تجربی  گیری روش 
رسد  مینظرسینا همین بس که بهحصول مجربّات است. درباب اهمیت قضایای تجربی نزد ابن

تعداد قضایا( در زمر  ةعمد و    ؛گیردمیمجربات جای  ةمبادی برهان )از نظر  اولیات  چراکه 
  محسوسات نیز به دلیل جزئی بودن حقیقتاً  ؛اندفطریات تا حد زیادی مشخص و محدود  

ند  ا  ملحق به مجربات(  1381)سینا  متواترات و حدسیات هم ازنظر ابن  ؛4مبادی نیستند   ءجز
 ،5روش   یک   مثابهبه،  گیری تجربهآفرینی واهمه در فرایند شکلنقش اساسْ(. براین123)ص.  

 

 سینا نک.:  های فکری نزد ابننقش واهمه در آزمایش ةبیشتر دربار ةبرای مطالع  .1
Black, 1993, pp. 236244ـ; McGinnis, 2018, pp. 7983ـ. 

البته با بررسی سایر سخنان وی در این زمینه    ؛استکردهسینا این مطلب را در تبیین رویای صادقه و نبوت مطرحابن .2
رسد که نقش اصلی در این مباحث  نظرمی(، چنین به380-378، صص.  1381؛  121ـ116الف، صص.    1952سینا ،  )ابن

شود که دسترسی به متخیله همواره با متخیله است و واهمه حضور چندان فعالی ندارد، مگر اینکه این امر مفروض گرفته
 از طریق واهمه است. 

به دیدگاه  ة مداخل  ةبحث از نحو .3 نیازمند توجه  مشهورات،    ةسینا در حوزهای ابنواهمه در حصول احکام اخلاقی 
های بیشتر.  و نیازمند پژوهش  است  برانگیزحال این موضوع همچنان چالشبااین  ؛بندی انواع لذت است فطرت و دسته

 دهد. نک.: نقش واهمه در اخلاق ارائه ةسینا در زمین تفسیری منسجم از نظرات ابناست تا کردهلک تلاشبِ
Black, 1993, pp. 240244ـ 

  عدم صلاحیت سینا در موارد متعددی محسوسات را داخل در مبادی برهان دانسته، در چندین عبارت به  هرچند ابن.  4
( که این امر با 249  .، ص1956؛  305، ص.  1396است )کردهمحسوسات برای قرارگیری ضمن مبادی برهان تصریح

،  1396؛  93، ص.  1956سینا،  سازگار است )ابن  نفی دوام و ضرورت از محسوسات کاملاً  ةهای او دربارسایر دیدگاه
 .(279ص. 

آزمودن حاصل  بار مشاهده، ادراک و    هم در معنای عرفی خود )که با یک«  تجربه»سینا  داشت که در آثار ابنباید توجه .5
ای از  نمونه ةاست. برای مطالع شدهاستفاده  ـکه خروجی آن مجربات است ـشود( و هم در معنای روش خاص علمیمی

 . 96، ص. 1363سینا نک.:  کاربرد عرفی این واژه نزد ابن
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این دیدگاه  ید  ؤدهد و متواند جایگاه این قوه در نفس انسانی را بیش از پیش مهم جلوهمی
سینا، بیش از آنکه هویتی برای تحلیل ادراکات و افعال  شناسی ابنباشد که واهمه در نفس

حیوانی باشد، در فهم ادراکات نفس انسانی مدخلیت دارد و رابطی است برای انتقال از ادراک  
البته پذیرش نقش    ؛ (Black, 1993, pp. 244-245; 2000, p. 69محسوس به ادراک معقول )

گیری استقراء است  در شکل  هاآنواهمه و معانی ادراکی آن در تجربه، منوط به اثبات نقش  
 شود. میگفتهآن سخن ةکه در بخش دوم مقاله دربار

 پژوهش   ۀپیشین 

تحلیل   .1گیرد: میهای ذکرشده در آن ذیل سه محور اصلی جایمطالب این مقاله و بصیرت
  ، گیری استقرابخشی واهمه و شکلکارکرد تعمیم  .2متعلَق ادراک وهمی،    عنوان بهدقیق معانی  

ناظربه همین سه محور    پژوهش صرفاً  ةاساس پیشینبراین  ؛نقش واهمه در حصول تجربه  .3
 .استشدهبررسی

باز  ةدر حوز در  فارسی  دربار  ةزبان  مختلفی  مقالات  اخیر  واهمه  ةپانزده سال  در    قوة 
تحقق این قوه و کارکردهای مختلف آن را با نگاه    ةاست که نحوشدهسینا نگاشتهابن  ةاندیش

  ، به معانی گرفته، ناظرهای صورتحال طبق بررسیاینبا  1اند؛ کردههمدلانه و یا نقادانه بررسی
بسنده  صرفاً کلیات  بیان  درباربه  و  ظاهراً  ةشده  نیز  سوم  و  دوم  مطلبی    محورهای 

 است. نشدهنگاشته
به بیننظرمیاین در حالیست که  از    قوة واهمه  ةگرفته در زمینشکل  المللیِرسد ادبیات 

واهمه در سال    ةترین اثر دربارترین و جامعنحوی که مهمبه  ؛قدمت بیشتری برخوردار است
بلک   1993 دبورا  توسط  عنوان    2میلادی  اندیش»با  در  و  ابن  ةواهمه  منطقی  ابعاد  سینا: 
  ة . بلک در مقالکردحوزه جلب  این  بهسیناپژوهان را  شد و توجه ابننگاشته  3«شناسانهنفس

 

و   ی)شامل  نایستأکید بر آراء ابننفس با    یقوا   ریواهمه و نسبت آن با سا  ةین شرح است: قوا  هعناوین این مقالات ب  .1
ابعاد    یبررس(؛  1393  گران،یو د  یدی وهم« )ص  ةدر باب »قو  نای سابن  یبه آرا   یانتقاد  ـیلیتحل   یکردیرو؛  (1390حداد،  

ابن  ةقو  یشناختو معرفت  یشناختیهست از منظر  د  نایس واهمه  )پژوهنده و  تما  اریمع؛  (1396  گران،یو ملاصدرا   زیدر 
 ی مانیو ملاصدرا )پژوهنده و سل  نایسواهمه انسان از منظر ابن  ةقو  یوجود   تیآن در هو  ریو تاث   یادراک  یقوا  یوجود 

  ة دربار  یجستارو    (1400  ،یو نجات  یواهمه )سالار   ةقو  یو کارکرد  یاستقلال وجود  یو بررس  لی تحل ؛  (1397  ،یری ام
 .(1400)عمادزاده،  نایس واهمه ازنظر ابن ةقو

2. Deborah Black 
3. Estimation in Avicenna: The Logical and Psychological Dimensions 
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دا معانی  به  خاصی  توجه  را    ردخود  آن  قسم  دو  هر  بار  اولین  برای  دقیق  بهو  طور 
شود.  میهای او در این زمینه آورده و بررسیاین نوشتار دیدگاه  ة . در اداماستکردهواکاوی

 ( بعد  مقال   2000وی چند سال  عنوان    ةمیلادی(  با  واهمه»دیگری  و  و می  1«متخیله  نگارد 
، برداشت  در بخش مربوط به واهمة مقاله  ،پیشین  ةدرعین بیان مجدد و موجز مطالب مقال 

سینا را نیز منعکس  خاص آلبرت کبیر و توماس آکوینی( از نظریات ابن  طوربهغرب لاتین )
در غرب    سیناابنالنفس  »کتاب    کند. جالب آن است که در همان سال کتاب ارزشمندمی  و نقد
، معانی را از  قوة واهمهبه  در بخش مربوط  3گردد. دگ نیکولاس هسه نیز منتشرمی  2«لاتین
نوع دوم معنا    دربارةحال  بااین  است؛کردهیشناسانه و وجودشناسانه بررسهای معرفتجنبه

نوعی نامنسجم با تعریف  های وی در این زمینه را بهسینا ندارد و دیدگاهی با ابنانهنگاه همدلا 
ترسد؟  چرا گوسفند از گرگ می»  ةدر مقال(  2012)  4داند. دومینیک پرلر اصلی او از معنا می

سده میانه  مباحث  حیوانات  دربارةهای  در  و    بر  5«احساسات  است  متمرکز  معنا  اول  نوع 
بسیار مهم    ة . مقالدهدمیتحقق معانی ارائه  ةنحو  دربارة ملی  أتقابلهای وجودشناختی  تحلیل
مرتبط می  یدیگر این پژوهش  با  کاوکوآ   2014در سال    ،شودکه  یاری  با   6میلادی توسط 

است. وی در بخشی از این  شدهنگاشته  7سینا«فعالیت نفس در ادراک از دیدگاه ابنعنوان » 
خاص نوع دوم    طوربهمقاله که به واهمه اختصاص دارد، تحلیل دقیق و بدیعی از اقسام معنا،  

 شود. می  استناد آن بهدهد که در این نوشتار نیز میارائه ،آن
ذکرشد هرچند  مینشان  ،آنچه  که  غدهد  آثار  دقیقی    یفارسریدر  معنا    دربارةمباحث 

گیری استقرا و تجربه  نقش واهمه و معانی ادراکی آن در شکل  دربارةشده، تاکنون اثری  مطرح
نوع   دربارةخاص  طوربهبه معانی نیز نکات بدیعی، ناظردر این مقاله البته   ؛استنشدهنگاشته

 .استشدهموجود، مطرح ةاول معنا و ارتباط آن با عوارض خاص

  

 
1. Imagination and Estimation 
2. Avicenna's De anima in the Latin West 
3. Dag Nikolaus Hasse 
4. Dominik Perler 
5. Why is the Sheep Afraid of the Wolf? Medieval Debates on Animal Passions 
6. Kaukua   
7. vv nnnnna on hhe oou’’s vvvvvvvv nn rrr eepooon 



 31   الله فدائیعنوان متعلقَ ادراک وهمی و .../ روحبه «معنا»بررسی تحلیلی 

 

 . واهمه و معنا 1

)ابن نفس1379سینا  توصیف  هنگام  کارکرد  شناسانه(  واهمهی  بهقوة  مفهومی  از  »معنا ،  نام 
استفاده معانی(«  آن  مرتبط  1کند می)جمع  که  درحالتی  معانی  ادراک  است  معتقد  امور  و  با 

پذیر است: »و اما قوای ادراکی باطنی، پس برخی  توسط وهم انجام  ، صرفاًاندمحسوس جزئی  
کنند و برخی دیگر قوایی مدرِک معانی امور  میر امور محسوس را ادراککه صوَ  ندهستقوایی  

 . (327)ص.  «.محسوس
سینا  فهم عملکرد واهمه درگرو شناخت دقیق از معنا است. بررسی آثار ابن  اساس براین

هرچند در    .متعلَق ادراک واهمه است  عنوانبهوی قائل به دو سنخ معنا  حاکی از آن است که  
از همین روست که    ؛استهگفتاتفاق موارد، او تنها از یکی از این دو سنخ سخنبهاکثر قریب

تقریر  »یا    2«اصلی  ةنظری»  بهاین نوع معنا    برمبتنیبرخی پژوهشگران از تبیین کارکرد واهمه  
(. در  Black, 1993, p. 220; Hasse, 2000, p. 136)  اندکردهیاد  قوة واهمهسینا از  ابن  3«معیارِ

 .   استشدهبررسیاین مقاله نیز ابتدا همین مقصود نخستین و مشهور از معنا 
 .  نوع اول معنا1-1

ادراک  [امر] و اما معنا، پس چیزی است که نفس از   ابتدا  میمحسوس  کند، بدون آنکه در 
مانند ادراکی که گوسفند از معنای مضادّ در گرگ دارد   ؛باشدحس ظاهر ادراکی از آن داشته

شود، بدون آنکه  می  [ یعنی گرگ]از آن    [یعنی گوسفند]و این معنا موجب ترس و فرار او  
از گرگ توسط    پس آن چیزی که ابتدائاً  ؛باشدداشته  [یعنی معنا]ادراکی از آن    اساساً حس  

همان صورت است و آنچه قوای باطنی آن را بدون   ،شودمیحس و سپس قوای باطنی ادراک
 (. 328-327، صص. 1379سینا، کند معنا )ابنمیحس ادراک

تبع آن حس مشترک از قوای باطنی، هیچ نقشی  دارد که حواس ظاهر و به  تأکید سینا  ابن
  ة اما نکت    4؛امری نامحسوس است  اساساً درنتیجه این سنخ معنا    ؛ کننددر ادراک معنا ایفانمی

 

واهمه است. برای بررسی این   ةها مختص به بحث قوکاربردهای متعددی دارد که یکی از آن  سینامعنا در آثار ابن  ةواژ .1
 Hasse, 2000, pp.128-129کاربردهای زبانی مختلف نک.: 

2. core theory 
3. canonical account 

؛  103و  94، صص.  1363نک.:    .استعنوان صفت معانی ذکر شدهسینا بهنحو مکرر توسط ابنبه ه«محسوس  غیر»تعبیر   .4
؛ همچنین  42، ص.  1980؛  254، ص.  1386؛  62الف، ص.  1952؛  22ب، ص.  1383؛  84، ص.  1381؛  36، ص.  1974
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نامحسوس   خود  هرچند  معانی  این  که  است  آن  به اند مهم  )من  ،  محسوس  از  نحوی 
ایست که گویا این معانی  سینا در عبارات متعدد به گونهآیند. بیان ابن میدستالمحسوس( به

تواند این امور  است که می  قوة واهمهعینی تحقق دارند و این    نحوبهدر ضمن محسوسات  
 کند: نامحسوس را شناسایی و ادراک

وهمیه است که در انتهای بطن میانی مغز جای دارد و معانی نامحسوسِ موجود    ةسپس قو
 1(. 36، ص. 1974سینا، کند )ابنمیدر محسوسات جزئی را ادراک

معانی شاید این شائبه را در ذهن ایجادکند که این امور از    2نامحسوس و غیرمادی بودن
خود به این    (ب1326سینا، ابن)  سینا نه وهمی. ابن  اند،  سنخ معقولات و جزو مدرَکات عقلی

کند که معانیِ ادراک شده توسط وهم ارتباط  میتأکیدموضوع التفات دارد و به همین خاطر  
 خود را با لواحق ماده از دست نمی دهند:

کند بلکه حالت مخلوط دارد، اما آن را  صرف ادراک نمی  صورتبهو حس باطن معنا را  
تثبیت می کند. پس وهم و تخیل نیز صورت انسانیتِ صرف را در  بعد از زوال محسوس 

احساس شده از خارج و مخلوط به زوائد و غواشی از کم   نحوبهکنند، بلکه  باطن حاضر نمی
 3(. 63کنند )ص.  و کیف و أین و وضع آن را حاضر می

معانی  رسدنظرمیبه برای  ذکرشده  و    ،دو ملاک  عینی  ارتباط  و  بودن  نامحسوس  یعنی 
ها  مفهومی با محسوسات جزئی، برای شناخت این هویات کافی نیست و لازم است به مثال 

 

ب، 1326« ).شودن نمیه آکند و منجر ب نمیکااست: »آنچه حس آن را ادرکردهاو در چند جا معانی را چنین توصیف
، ص. 1371) «شودبا حس ادراک نمی »آنچه نیز از اصطلاح  المباحثات. در (254، ص. 1386؛ 38، ص. 1980؛ 62ص. 
 است. کرده( استفاده179

؛ او در جایی معانی را مختلط    94، ص.  1363؛  62الف، ص.  1952؛  84، ص.  1381سینا،  ابنت مشابه نک.:  ابرای عبار .1
 (.163، ص. 1974سینا، تواند اشاره به همین مطلب باشد )ابناست که میبا محسوسات دانسته

؛  52، ص  1974. )استکرده« برای معانی استفادههاز صفت »غیر مادّی  ی که عیناً در سه اثر او ذکرشده،سینا در عبارتابن .2
 .(347، ص. 1379؛ 72ـ71الف، صص. 1952

ابن .3 را  معنا  همین  آورده  المباحثاتدر  (  1371(سینا  مشابه  واهمه  نیز  به  را  حیوان  در  خودآگاهی  که  آنجا  است. 
کند که مدرَکات واهمه همواره حالت مخلوط )به لواحق مادی( دارند و امکان ندارد این تأکیدمیدهد و بعد  مینسبت

 (.221ها جدا ساخت )ص. لواحق را در واهمه از آن
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ه  کردبه معانی اشاره  . او گاه مستقیماًکردنیز توجه  استهسینا بودنظر ابنو مصادیق معانی که مدّ
 : استهکردبسنده ،ادراک معانی است بر مبتنیکه   قوة واهمهو گاه به بیان احکام  

 سینا . مصادیق معنا در آثار ابن1جدول 

 اشاره به معانی در قالب احکام واهمه  ذکر مستقیم مصادیق معنا 
 ( 103، ص. 1363هذا الشخص ضارّ أو نافع ) ( 327، ص.  1379مضاد )

 ( 38، ص. 1980هذا ضارّ أو عدوّ و منفور عنه ) ( 94، ص.  1363) ةمضادّ
 ( 254، ص.  1386؛ 167الف، ص.  1952الذئب عدوّ )  ( 52، ص. 1974خیر و شر )

 ( 94، ص.  1363الولد حبیب  )  ( 52، ص.  1974موافق و مخالف )
، ص.  1363؛  22ب، ص.  1383)  ةعداو

؛  254، ص.  1386؛  62ب، ص.  1326؛  94
 (  167الف، ص.  1952؛  148، ص. 1974

 ( 254، ص.  1386المتعهد بالعلف صدیق )

 ( 167الف، ص. 1952الولد حبیب ولی ) ( 22ب، ص.  1383)  ةصداق
 62الف، ص.  1952؛  36، ص.  1974هذا الذئب مهروب عنه )  ( 22ب، ص.  1383منفّر )
الف،  1952؛ 36، ص. 1974هذا الولد هو المعطوف علیه )  ( 94، ص.  1363)   ةملائم

 62ص. 
  ( 94، ص.  1363إحسان  )

  ( 94، ص.  1363)  ةإساء
  ( 94، ص.  1363)   ةألف

، ص.  1974؛ 62ب، ص.  1326)  ةرداء
148  ) 

 

الف، ص.  1952؛  254، ص.  1386)   ةمحب
167 ( )14  ،21 ) 

 

  ( 148، ص. 1974) ةمنافر
  ( 148، ص. 1974)  ةموافق

  ( 167الف، ص. 1952إضرار )
 

  ها آنتوجهی میان  قابلنزدیکی مفهومی    رسد نظرمیبههای بالا،  تکثر ظاهریِ مثال   رغمعلی
توان به مفهوم عام موافقت )ملائمت( و معانی  میی که معانی ایجابی را  نحو به   ؛وجوددارد

توجه باید  بازگرداند.  منافرت(  )ضدیت،  مخالفت  مفهوم  به  را  معانی  سلبی  این  که  داشت 
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ادراک   اما  نیستند،  عواطف  و  احساسات  جنس  از  برانگیخته  هاآنخودشان  شدن    موجب 
 : 1شودکیف نفسانی( و به تبع صدور فعل می عنوانبهاحساسات )

وجود دارد آن است که    [است   قوة واهمهمقصود  ]ای  و دلیل اینکه در حیوان چنین قوه
ه  کردگریزد، پس ناگزیر صورت و شخصش را ادراکترسد و میگوسفند با دیدن گرگ می

به او   استهای که آن را به دنیا آوردبا دیدن بره [همچنین]و همچنین دشمنی و ضدیتش را. 
. و همچنین  استهکردند، پس بنابراین شخص آن را دیده و ملائمت آن را ادراککمیمهربانی

نماید،  ند را تشخیص داده و پیروی از او را قصد میکمیحیوان، دوستش و آنکه به او احسان
ند، پس از او می گریزد و قصد شر  کمیکننده به خود از آدمیان را نیز ادراکو ضد و بدی

 (.94، ص. 1363سینا، کند )ابناو می بهنسبت
  سؤال، لازم است به این  استهسینا از معانی تا حد زیادی مشخص شدحال که مقصود ابن

وجودشناسی در زمره چه    لحاظبهچه هویتی دارند و    اساساًنیز پاسخ داده شود که معانی  
وجود شناسی معانی در کتاب    دربارةسینا  ترین بحث ابنگیرند. مبسوطموجوداتی قرار می

 : 2شود یافت می شفاء  طبیعیاتالنفس از 
عرضی ممکن است در ماده   نحوبههر چند  ـمادی نیستند   ذاتاً... زیرا واهمه معانی را که 

اموری    هاآنست که شکل، رنگ، وضع و مشابه  ا  آن  خاطربهکند. و این  میدریافت   ـباشند
اما خیر و شر و موافق و مخالف و    ؛که امکان ندارد جز برای مواد جسمانی حاصل شوند اند

بر    لیو دلیابند.  میعرضی در ماده تحقق  نحوبهو گاه    اندخود غیر مادی  خودیبه  هاآنمانند  
موافق و مخالف،   ایو شر    ریبودند، خ  یست که اگر بالذات مادا  امور آن  نیبودن ایمادریغ

  ر یدر غ  ها آنحال آنکه    .شدندینم  ( تصور)بر جسم هرگز تعقل    ها آنجز در حالت عروض  
نحو    ن یبلکه ]به ا  شوند،یم[ گاه تعقلزی در حالت عدم عروض بر جسم ن  یعنیحالت ]  نیا
 (. 52  ص  ،1974  سینا،)ابندارند  حقق[ گاه تزین

حال هم بر امور  اما درعین  ،اندغیر مادی   ذاتاًدارد که معانی  تأکیدسینا در این عبارت ابن
  ة کند تا نحومیبلِک در مواجهه با این متن تلاش شوند.مادی و هم بر مفارقات عارض می

 

صورت  اینهب  ؛سینا )در مرتبه حیوانی( قائل شد کنش ابن  ةواهمه در فلسف  ةتوان نقشی محوری برای قواساس میبرهمین.  1
 . ندقوه باعثه ا ةکنندکه ادراکات این قوه فعال

 است. ( نیز آمده72ـ71)صص.  أحوال النفس«( و »348ـ347« )صص. نجاةالبته این عبارات عیناً در » .2
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خود نه کلی است و نه  خودی. امری که بهبداندتحقق معانی را از سنخ ماهیت )کلی طبیعی( 
  حال عیندراما    ؛گنجددیگری می  ةو نه تحت هیچ دوگان  ؛نه ذهنی  ،نه خارجی است  ؛جزئی

(. او در جای  Black, 1993, p. 223باشد )تواند ضمن هر یک از این امور تحقق داشتهمی
کند که اموری همچون خیر و شر هویتی شبیه به مبادی  میاین مطلب نیز اشارهدیگری به  

مجرد نیز    ذاتاً محسوسات )مانند موجود، شیء، علت و ...( دارند که در عین مادی نبودن،  
-Black, 1993, pp. 231)  هستندبه این معنا که امکان تحقق ضمن مادیات را نیز دارا    ؛نیستند

232  .) 
عبارات    بر مبتنیتوان  برد، هنوز میپیشبحث را به  استههرچند بلک تا حد زیادی توانست

سینا که در عبارت قبلیِ ابن  طورهمانآورد.  دستتری از هویت معانی بهسینا فهم دقیقابن
استفادهدادهنشان معانی  برای  و مخالف  موافق  مثال  از  او  مفاهیمی که سایر    .استهکردشد، 

دیگر او در الهیات شفاء هنگام بحث از موضوع و مسائل  . ازسویاند  آن  بهتحویل  قابلمعانی  
  ة هایی از عوارض خاص نمونه  عنوانبهعلم مابعدالطبیعه، موافق و مخالف و همچنین ضد را  

 : استهکردموضوع متافیزیک )موجود بما هو موجود( معرفی
اموری    .و همچنین اموری نیز وجوددارد که لازم است در نفس مشخص و متحقق شود

بما هو    ؛شودنمی  ها آنو هیچ علمی متکفّل بحث از    اندکه مشترک در علوم   مانند: واحد 
هر یک از این امور در هر چیزی    .واحد، کثیر بما هو کثیر، موافق و مخالف، ضد و غیره

و امکان ندارد از عوارض چیزی جز موجود بما    ند خاصی نیست   ةو مختص مقول  ند مشترک ا
 (.13-12، صص. 1960سینا، د )ابننهو موجود باش 
نتیجهبنابراین می معانی  توان چنین  که  از سنخ عوارض خاص  لحاظبهگرفت    ة وجودی 

تا حد زیادی تکلیف وجودشناسی    ،شود  تحقق عوارض خاصه مشخص  ة. اگر نحواندموجود  
هایی که تاکنون در  سینا و همچنین پژوهشگردد. بررسی عبارات ابنمیمعانی نیز مشخص
سینا در این زمینه چندان  ، حکایت از آن دارد که دیدگاه نهایی ابن1است هاین زمینه انجام شد
پس    ةهمچون مبحث اصالت وجود و ماهیت، در دور  ، این بحث نیز  اساساً مشخص نیست و  

»معقولات    ةها و زوایای آن در قالب نظریبه پختگی و بلوغ رسیده و جنبه  سینا تدریجاً از ابن

 

 .1389شانظری و انشائی، ؛ 1385احمدی سعدی، برای نمونه نک.:   .1
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براساس این نظریهْاستهثانی فلسفی« مشخص  و متمایز گشت ازای  مابه  عوارض موجودْ  . 
ندارند منش  ،خارجی  به  هاآنانتزاع    أاما  است.  خارج  و عبارتدر  خارج  در  اتصاف  دیگر 

شود، اما  میموافق یا مخالف بودن بر اشیاء خارجی حمل  اساسبراینعروض در ذهن است.  
با تحلیل عقلی بهنخود موافقت و مخالفت تحقق خارجی ندار  البته    آیند؛میهآمددستد و 

  یْ تحقق معان   دربارةسینا  ، عبارات ابن(36، ص.  1974  نا،یسابن)  که پیشتر ذکرگردید  طورهمان
 دارد.  دلالت  هاآنبیشتر بر تحقق خارجی 

معنای یکسان پنداشتن  است که پیوندزدن معانی با عوارض موجود، به   تأکیدبهلازم  مجدداً
نیست  هاآن  یکدیگر  به  ؛با  ابنچراکه  عوارض  تصریح  )که  محسوسات  مبادی  ادراک  سینا 

آن می توسط عقل  موجود ذیل  )ابنمیصورتگنجند( ورای طور وهم است و  سینا،  گیرد 
گاه ارتباط وجودی و همچنین تصوری معانی با امر محسوس  (. درواقع هیچ65، ص.  1956

بلکه    ، عقلی  نحوبهگردد و ادراک وهم از مفاهیمی همچون موافقت و مخالف نه  قطع نمی
 اند:شدهعارض  بر امر مادی و محسوس    ناظر و مرتبط با مواردی است که این امور عامهْ  صرفاً

  ة کنند دریافت (واهمه)زیرا آن  ؛سازدبیشتری جدامی نحوبهسپس وهم صورت را از ماده 
بلکه    ؛کلیت عقلی نیست  نحوبهالبته این دریافت    ؛معانی غیرمحسوس و بلکه عقلی است

مضر و نافع بودن کلی    نحو بهمضر و نافع بودن را    واهمهْ  مثلاً  ؛ مرتبط با امر محسوس است
، 1363سینا،  این شخص است )ابن  [مضر یا نافع  امرِ]صورت که آن    اینبهکند، بلکه  نمیادراک
 (. 103ص. 

ت )ضدیت،  فمخال  سینا اموری همچون موافقت )ملائمت(/پایانی آنکه از نظر ابن  ةنکت
خیر/ یا  مرتب1شر   منافرت(  در  حتی  و    ة،  ویژگی    عنوان بهعقلی  هم  موجود  عوارض 

بودن  بهمنحصر نسبی  و  اضافی  آن  که  دارند  به هاآنفردی  موافق/مخالف  عبارتست.  دیگر 
بد بودن همواره در مقایسه با چیزی است. این حالت اضافی را در بحث از    بودن یا خوب/

تصوری   لحاظبهوجودی و چه    لحاظ بهید این مطلب دانست که معانی چه  ؤتوان م معانی می
محسوس    ناظربههمواره   ویژ  اندامر  کارکرد  هنگام    ةو  عامه،  امور  این  ادراک  در  واهمه 

 عروضشان بر مادیات است:
 

تبع موافقت و مخالفت  و بهبا نفع و ضرر    یپیوند عمیق  ،گویدمیسینا در این مباحث از آن سخنخیر و شری که ابن.  1
 است.   و مخالف و شر همان امر مضرّ و موافق، دیگر خیر همان امر نافععبارت. بهدارد
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  اعتبارات مختلف و اضافاتْ   براساسپس این دو و ذاتشان    ؛جنس نیستند  خیر و شر حقیقتاً
فرد دیگر خیر نپندارد.    ،پنداردپس مانند این است که آنچه فردی خیر می  ؛شودمتفاوت می

موافق و   بهمربوطو همچنین راحتی و رنجِ    اندهمچنین موافق و مخالف نیز از لوازم اشیاء  
نیستند و از مقولات مختلفی   ند. و امخالف. موافق و مخالف داخل در قوام موضوع خود 

  ؛ گرددبه هیچ یک از آن دو منتسب نمی  ،مساوی مرکب از دو مقوله باشد  نحو بههرگاه شیئی  
 (.103، ص. 1391سینا،  )ابن  1شود اش ساختهبلکه لازم است که برای آن امر مقوله

 . نوع دوم معنا2-1
  ة پس از بررسی نوع نخست و مشهور معانی، وقت آن است تا از نوع دیگری از معنا در اندیش 

به این سنخ معانی پرداخته که    کتاب النفس. وی تنها در دو بخش از  شودهگفتسخنسینا  ابن
مبنای تحلیل را بر عبارات    اساسبراینالبته یک مورد از آن نیز بسیار مختصر و گذرا است.  

 داشت: ای به عبارت مختصر نیز خواهیمگذاریم و درنهایت اشارهتفصیلی او می
  . کنیمنمیادراک [ظاهر]را با حس    ها آنکنیم که  میای حکمما در امور محسوس به معانی

ن ادراک  کردولی ما در وقت حکم  ،ندا  محسوس  [طبعاً]محسوس نیستند و یا    طبعاً حال یا  
، پس برای مثال شیئی زرد رنگ را  اندنداریم ... اما آن معانی که محسوس    هاآنحسی از  

پس این امر چیزی نیست که حس در    ؛نیم که عسل و شیرین استکمیپس حکم  ،بینیممی
البته که    ؛از جنس محسوس است  (عسل و شیرینی)آن  [هرچند]شود،  آن بهاین زمان منجر 

و در زمان حال حس   انداینکه اجزایش محسوس    رغمعلی  ،خود حکم امری محسوس نیست
 [حکم]نیم و چه بسا دچار خطا باشد و این  کمیادراکی از آن ندارد. همانا ما به این امر حکم

 (. 148-147، صص.  1974سینا، است )ابن (واهمه)نیز برای آن قوه 
  قوة واهمه سینا در این عبارات و آنچه پیش و پس از آن آمده درحال توضیح کارکرد  ابن

  ها آنکه در بخش پیشین مقاله از  ـ  نامحسوس  ذاتاً  است. او برای اولین بار در کنار معانیِ
شوند  نمیحواس ظاهری ادراک  ةوسیلگوید که هرچند بهمیسخنای  از معانی   ـشدگفتهسخن

نامحسو درنتیجه  او  ذاتی  س  بودن  نامحسوس  این  بالعکس    ؛نیست  هاآنند،    طبعاً بلکه 

 

مخالف ذیل هیچ یک از    شر و موافق/  بر نکات ذکرشده، مشیر به این مطلب هم هست که خیر/این عبارت علاوه .  1
است. اگر معقوله  « آمدهمعقوله« ، »ةمقولجای » در برخی نسخ کلمة پایانی بهند.  اگنجند و جزو امور عامه  مقولات نمی

 ازاء خارجی. بهاینکه این امور منشأ انتزاع خارجی دارند، نه مابه است   ایاشارهبسا  صحیح باشد، چه
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تواند تا حد زیادی مقصود او از  می  ،دادهسینا خود ارائه. دقت در مثالی که ابناندمحسوس  
با    کههنگامیکلی چیستی این معانی را روشن سازد.    طوربهمحسوسیت و نامحسوسیت و  

های حسی آن، به عسل بودن و شیرینی آن بدون ادراک سایر ویژگی  زرد،رنگ  بهدیدن شیئی  
  تأکید .  استهگرفتادراک نوعی معنا صورت  بر مبتنیبکنیم، چنین حکمی توسط واهمه و  حکم

سینا در توضیح نامحسوس بودن معنا بر آن است که درهنگام صدور حکم، هیچ  اولیه ابن
بالفعلی   شیرینی،    بهنسبتادراک  و  امر    عنوانبهعسل  گیرد.  نمیمحسوس، صورت  ذاتاً دو 

البته    ؛که مقصود از معنا در اینجا عسل و شیرینی است  گرفتنتیجهباید چنین    اساسبراین
قد است کار اصلی  تاساس بلِک معوجودندارد. برهمین  هاآندرحالتی که ادراک بالفعلی از  

کارگیری متخیله در احضار صورت عسل و شیرینی و سپس حکم به تحقق  واهمه در اینجا به
زرد  هاآن  شیء  )  در  )  عنوانبهرنگ  است  محسوس(  (.  Black, 1993, pp. 225-227امر 
دهد که  نمیزیرا توضیح  ؛چنین تفسیری برای فهم سنخ دوم معنا کافی نیست  رسدنظرمیبه

 دهد. چرا واهمه باید چنین کاری را انجام
ابن بیشتری  هرچند  توضیح  بالا  عبارت  در  نیز  خود  فرایند    دربارةسینا  این  چگونگی 

ای از  مجموعه  برمبتنیدهد، فضای بحث حاکی از آن است که این ادراک و حکم وهمی  نمی
فرد از قبل ادراک یا ادارکاتی حسی از شیء زرد    ادراکات پیشین است. در مثال موردبحثْ

در مثال  ،  و سپس  استهداشت  ،شودمیگفته  «عسل»  آن  بهرنگ و شیرین و چسبنده و... که  
  ؛ ندکمیها در شیء، به تحقق سایر اوصاف نیز حکمیکی از آن ویژگی  ةبا مشاهد  ،سیناابن

رئیس قوای باطنی، با اشرافی که بر حس مشترک و خیال دارد، نسبت   عنوانبه  ،بنابراین واهمه
مدنظرقرار را  میان صور حسی  ارتباط  ادراک  دهدمیو  و  کمیو  نسبت همان    اساساً ند  این 

ذکرشد  هایی که  دیگر با ادراک حسیِ شیء زرد رنگ با ویژگیبیانمعنای موردبحث است. به
واهمه در خیال،  آن  ادراک،  و سپس ذخیره  کثرت  و  با شدت  میان صور    ،متناسب  نسبتِ 

قرا ادراک خود  را موضوع   ... و  و  میر زردی، شیرینی، چسبندگی  معنای  اینبهدهد  ترتیب 
سپس معنای عسل و   1گیرد.میدر واهمه شکل  ـو نه صورت عسل که در خیال استـ عسل

 

؛ البته نگارنده معتقد است که باید میان صورت  (p. 110کند )میتعبیر  «شبه مفهوم»از این معنا به  (  2014)کاوکوآ  .  1
آن   بر  کاوکوآ  که  تمایزی  شد.  قائل  تمایز  است،  حاضر  عسل  صورت  در  که  مختلفی  صور  میان  نسبت  و  عسل 

 است. تأکیدنکرده
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های حسی  حال با ادراک برخی ویژگی  1گردد.سایر هویات حسی دیگر در ذاکره ذخیره می
فراخواندن معنای    شودمیاین هویات در خارج، واهمه فعال   با  دارد که  را  توانایی  این  و 

 و بدون دخالت حواس ظاهر، صورت مرکب  ند کشده در حافظه، آن را مجدد ادراکذخیره
شیرینی( را نیز بر شیء خارجی )در   )مثلاًها )برای مثال عسل( و همچنین سایر تک صورت

مقصود اصلی از معنا همان شبکه ارتباطی یا    اساسبراین  2؛کنداینجا جسم زرد رنگ( حمل
مانند    ،هاست که واهمه پس از ادراک حسی هویات محسوس خارجینسبت میان صورت

  بعد از ادراک نسبتْ ند. این قوه  کمیآن را ادراک  ،در حس مشترک    عسل، سیب، درخت و...
ند  کمیحکم  بر شیء خارجی  ،استه متعلق بود  آن  بهنسبتنخست به حمل صورتی که این  

(  2014شود. کاکوآ )میو بعد از آن سایر صورت های حسی منفرد نیز بر شیء خارجی حمل
خاطر در مثال  همینو به  ودهای بودن حکم واهمه ملتفت بسینا به این مرتبهمعتقد است ابن

. مؤید متنیِ تفسیر خاصی (pp. 109-110)  استهکردخود ابتدا عسل و سپس شیرینی را ذکر
سینا در  ؛ جایی که ابناستهشدتر مطرحشد، حدود پانزده صفحه بعدکه از معنا در بالا ارائه

تواند به ادراک معانی نائل شود. در حال توضیح حالاتی است که واهمه بدون کمک عقل می
پیشین و لذا مشابه   برمبتنیوی آن را    اساساًیکی از این حالات که   مشاهدات و ادراکات 

داند، برای اشاره به نسبت میان صورت با صورت یا صورت با معنای از نوع اول،  تجربه می
بینهما( و همچنین بر نقش متخیله و ذاکره نیز در   ةه )معنی النسبکرداستفاده  «معنا»لاح  طاز اص 

 : استهنمودتأکیداین فرایند 
به    یلذّت   ایرنج    کههنگامینحو که  اینبه  ؛مانند تجربه است  یامر  ةواسطبه  گریو قسم د

است به او برسد، در   یکه همراه با صورت حسّ  یضرر حسّ  ای  ینفع حسّ  ایوارد شود    وانیح
نسبت    یو در ذکر معنا  بنددینقش م   ،و صورت آنچه همراه آن است  ءیمصوّره صورت آن ش

ت  ذات و جبلّ  خاطربهپس ذکر    ؛ردیگیمآن دو شکل  ناظربهحکم    [همچنین]آن دو و    انیم
ا به  م  نیخود  زمان  ؛رسدیامر  متخیپس  بر  خارج  از  آن صورت  شود،    له یّکه  آن ]آشکار 

 

گوید.  نیز می  « یا ذکر  ، حفظ، متذکرهحافظه»داند و به آن  سازی مدرَکات وهمی میذخیرهسینا ذاکره را خزانه و محل  ابن .1
 . 94، ص. 1363؛ 155و134، صص. 1974؛ 166و160ج، صص. 1952؛ 62الف، ص. 1952نک.: 

سینا، واهمه برای دسترسی به صور و معانی ذخیره شده در خیال و حافظه  البته باید توجه داشت که طبق دیدگاه ابن .2
 (. 149، ص. 1974گیرد )از قوه متخیله کمک می
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که در   ییو بالجمله معناـ  مضرّ مقارن آن   اینافع    یو معان  افتدیم حرکتدر مصوّره به  [صورت
انتقال و در معرض قراردادن که    نحوبه  یحرکت  .دیآیدرمحرکتهمراه با آن به  زی ن  ـذکر بود

پس معنا را همراه با   ؛ندک میرا با هم ادراک هاآن ةاست. پس وهم هم لهیّمتخ قوة عتیدر طب
 2 1(. 164- 163، صص. 1974سینا،  ابنبه تجربه است ) هیشب ی امر راه   نیو ا ندیبیصورت م

سینا در عبارت  و ابهام در ذهن ایجادشود: اول اینکه ابن  سؤالدر اینجا ممکن است دو  
نمونه  خودْ را  دانستعسل  امری محسوس  و  از معنای سنخ دوم  که طبق  درحالی  ؛استهای 

ارائه تعدادی صور  تفسیر  میان  ارتباط  و  نسبت  همان  نیست جز  چیزی  معنای عسل  شده، 
  رسد نظرمیبهتوان آن را امری محسوس دانست. در پاسخ باید گفت  که دیگر نمی  ،حسی

برد. اگر صورت میال ؤسینا را زیرس معانی ابن  تعدم پذیرش تفسیر فوق، کفایت تبیینی نظری
چه امری واهمه    برمبتنیماند که  بدون پاسخ می  سؤالعسل و شیرینی همان معنا باشد، این  

در پاسخ به همین پرسش است    ند؟ دقیقاًکمیه و این صور را بر شیء خارجی حملکردورود 
لازم عمیقمیکه  برداشتی  ارائهآید  معنا  از  و خلأ  دشوتر  نظریه حفظ  انسجام  آن    تا  تبیینی 

می  اساسبراین  3؛ گرددمرتفع را  معانی  سنخ  این  بودن  بهمحسوس  قابلیت  توان  صورت 
برای مثال معنای عسل برآمده از ادراک    ؛کردبه امر محسوس فهم  هاآنبازگشت یا فروکاست  

  ة جملبسا  گیرد. چهمیصور حسی مختلف است و از نسبت همین صور معنای عسل شکل
یدی برای همین برداشت از محسوسیت باشد.  ؤم زیذکرشده ن ةاولیدر عبارت   نایسابن یانیپا

نامحسوس است، و    ی امر  ،زرد رنگ عسل است  ءیش  نکهیند خودِ حکم به اکمیتأکیدوی  
همان ارتباط    یعبارت موضوع و محمول است و به  ان یم  ةیناظربه نسبت حکم  نجایحکم در ا

 

، ص. 1974است: کردهها اشارهتبع ذاکره در ادراک و نگهداری نسبتدر جای دیگری نیز به نقش واهمه و به سیناابن .1
149 . 

لحاظ  . این حالت نیز بهاستکرده و آن را »سبیل تشبیه« نامیدههمین عبارت به حالت سومی اشاره  ةسینا در ادامابن .2
صورت    ـیعنی مبتنی بر مشاهدات پیشین و درک معنا در قالب نسبت صورت  ؛فرایندی بسیار شبیه حالت پیشین است

 ةسینا در این زمینه مشاهدحکم واهمه کاذب است. مثال مشهور ابن  خاطر تشابهْبا این تفاوت که به  ؛معنا   ـیا صورت
عبارات تفصیلی وی درباره این  ةدلیل مشابهت آن با صفرا( است. برای مشاهدکننده بودن آن )بهعسل و حکم به مشمئز

 .162، ص. 1974حالت نک.: 
 . p. 109 ,2014. نک.: استنقدکردهجدای از نقد واردشده، کاکوآ از منظری دیگر این برداشت را . 3
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به هیچ   ،بخشی به این سنخ معانی دارندهرترتیب نقشی که محسوسات در قوامبهصور.  انیم
 غیرمادی و نامحسوس است.   اساساً رو نوع اول  شود و ازاینوجه در معنا از نوع اول دیده نمی

در    ،یاشکال دوم آنکه طبق این برداشت از معنا، تحقق عینی و ضمن محسوساتِ معان
قوة   ةنوعی ساخته و پرداختزیرا در این حالت معنا به  ؛رودمیسؤال زیر  ،هایی مانند عسلمثال 

بر تحقق    هاآنسینا در  عباراتی که ابن  است. در جواب این اشکال باید گفت که اولًا  واهمه
ارتباطی که واهمه میان صور    همگی در فضای نوع اول معناست. ثانیاً  ،دارد  تأکیدعینی معانی  

نیستکمیادراک ساختگی  و خارجی    ؛ ند،  عینی  ارتباط  از  برگرفته  محسوس  با  بلکه  امور 
 رود. نمیسؤال ترتیب به هیچ وجه منشأ انتزاع خارجی داشتن معانی زیراینبه ؛است

که   دیگری  عبارت  به  است  لازم  بخش  این  پایان  نیز    ناظربهدر  معناست  دوم  سنخ 
نوع اول معنا و غیرمادی بودن    دربارة پس از توضیحات مبسوط    ( 1974)   سیناشود. ابناشاره

چنین   معانی  از  دیگری  نوع  ادراک  در  واهمه  اهمیت  به  آن،  ادراک  در  واهمه  نقش  و  آن 
آن ]ند، ولو  کمیرا نیز ادراک  [دیگری]معانی غیر محسوس    [واهمه]که    طور همانپردازد: »می

غیرمحسوس بودن و   ،سینا(«. با درنظرداشتن ارجاع پیشین ابن52مادی باشند )ص.    [معانی
با یکدیگر   ادراک حسی    ةند. غیرمحسوس بودن در لایا  جمعقابلمادی بودن  اول به عدم 

دوم و اصلی به ارتباط و نسبت میان صور که امری نامحسوس    ةبالفعل اشاره دارد و در لای
 به صور محسوس است. هاآنای قابلیت فروکاست معنبهاست. مادی بودن معانی نیز 

 سنخ دوم معنا برمبتنی . واهمه و کارکرد تعمیمی آن  2

مجموع (  الف1383) سینا  ابن از  قیاس،  مبادی  از  بحث  »وهمیات«    ةهنگام  نام  به  قضایایی 
زیادی بر این سنخ قضایا   تأکید قوة واهمه(. او در بررسی احکام خاص 131برد )ص. مینام

 : استهوهمیات آورده شد بهمربوطهای ترین مثال دارد. در ادامه فهرستی از مهم
 سینا های وهمیات در آثار ابن . مثال 2جدول 

 منبع  وهمیات  
 118، ص. 1379 هر چیزی که وضع و مکان ندارد موجود نیست.  1
 128، ص. 1381 شود.به خلأ ختم می  حتماًملأِ متناهی   2
 اشاره است. قابل حتماًهر موجودی   3
 64، ص. 1956 اشاره است. قابل هر موجودی در مکان و حیّزِ  4
 هر چیزی که داخل یا خارج از عالم نباشد، موجود نیست.  5
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مثال جالب  ةنکت این  در  میان  توجه  ارتباطی  هیچ  که  است  آن  معنا    هاآنها  اول  نوع  با 
  سینا بر معانی معانی، ابن  براساسعبارتی هرچند در توضیح کارکرد واهمه  توان یافت. بهنمی

 عنوان بهدارد، آنجا که بحث از وهمیات    تأکید  ،نوع اول که حاکی از موافقت یا مخالفت بودند
گونه نقشی به    آید، هیچمیمیانبه  ـانداستفاده در قیاس  قابلکه    ـهای معرفتی واهمهخروجی

ادراک معانیِ نوع اول و حتی نوع   برمبتنیعلاوه برخلاف قضایای  شود. بهنمیاین معانی داده
در اینجا با قضایایی    ـجزئی بودند  درنتیجهکه کاملا مرتبط با امر محسوس خارجی و    ـدوم

 مواجهیم که حالتی کلی دارند.  
با عنوان    ها آنداند و از  عبارتی غالب وهمیات را کاذب میهای بالا و بهسینا اکثر مثال ابن

البته این   ؛(106، ص. 1379؛ 64، ص. 1956؛  128، ص.  1381ند )کمی»وهمیات صرف« یاد
، ص. 1379سینا،  ند )ابنکمیتبعیت  هاآنو عقل نیز از    انداحکام واهمه در مواردی صادق  

. وی در توضیح چرایی کذب وهمیات  انددر جدول بالا از این دست  12و  11مورد   ؛(116
تواند چگونگی انتقال واهمه از احکام جزئی به وهمیات  ند که میکمیصرف به نکاتی اشاره

 کند: کلی را نیز تبیین
محسوس    ذاتاًبسا کاذب باشد و این کذب در اموری است که  بالجمله چه  و اما فطرت وهمْ

مانند هیولی و صورت و بلکه عقل و خداوند، یا    ؛ندا  بلکه جزو مبادی محسوسات  ؛نیستند

 منبع  وهمیات  
 106، ص. 1379 گردد. است یا اینکه ملأ به خلأ ختم می  [نامتناهی]یا ملأ  6
 اشاره، در مکان و در جهت. قابل  نحوبه مگر    ،تواند موجود باشدکل نمی  7
 116، ص. 1379 گردد. ملأ یا نامتناهی است یا اینکه کل به خلأ ختم می  8
 ز در جهت است. متحیّ حتماًهر موجودی   9

 تصور نیست. قابلتحقق هیچ دو جسمی در مکان واحد  10
 تصور نیست. قابل تحقق هیچ جسمی در دو مکان در زمان واحد  11
 119الف، ص. 1383 موجود نیست.  ،اشاره نباشدقابل هر چیزی که  12
 هر چیزی که داخل یا خارج از عالم نباشد، موجود نیست.  13
 بیرون عالم یا خلأ است یا ملأ.  14
اضافه    آن  به .امری از بیرون  1بزرگتر شدن اشیاء فقط به دو طریق است:   15

 .در میان آن فاصله ایجادشود. 2شود، یا 
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از محسوسات اعم  امور  معلولا  جزو  و  علت  تناهی،  کثرت،  مانند وحدت،  سینا،  )ابن   1ند 
 (.117، ص. 1379

امور محسوس    ةاز حیط  ،دهد که احکام صادرشده توسط آنمیخطای واهمه در جایی رخ
متعلَق ادراک وهم   عنوانبهتحلیلی که از معانی جزئی    براساس   (1379)  سینا فراتر رود. ابن

امور    ةو نباید شمول احکام آن از دایر  2دارد که واهمه تابع حس است   تأکید،  دهدمیارائه
 ،این قوه توانایی آن را دارد که  حال عیندراما    ؛(116  و  106محسوس خارج شود )صص.  

پا را فراتر از حس بگذارد و بدون آنکه ادراکی از مبادی محسوسات یا امور   ،ولو به اشتباه
سینا از  دهد. در اشاره به این امر ابننیز سریان هاآن بهباشد، احکام محسوسات را عامه داشته

(،  64، ص.  1956احکام محسوسات« )  ةتعابیر »قراردادن امور خارج از محسوسات در زمر
محسوس   مخالف  امر  وجود  )  نحوبه»قراردادن  محسوسات«  یا  106، ص.  1379وجود   ،)

.  استهکرد( استفاده118الف، ص.  1383»حکم محسوس راندن بر آنچه محسوس نیست« ) 
بخشی به ادراکات  شناختی قابلیت تعمیم  لحاظبهواهمه    که  این عبارات حاکی از آن است  ةهم

البته این    ؛ گردندمی  اساس وهمیات از نوعی کلیت منطقی برخوردارخود را دارد و برهمین
محسوسات و خواص اشیاء از آن جهت که   ناظربهاشتباه نیست و اگر    بخشی لزوماًتعمیم

 (. 118، ص. 1379سینا، یید عقل است )ابنأصحیح و موردت  باشد، کاملاً ،اندمحسوس 
شود، آن چیزی  احکام واهمه باید ذیل ادراک معانی فهم  ةگرفتن این امر که همبا مفروض

کند، سنخ دوم از معناست. توضیح آنکه واهمه در  تواند این ویژگی تعمیمی را توجیهکه می
های محسوس و اموری مانند مکانِ ارتباطات مشترکی میان صورت ادراکات حسیْ ةپس هم

  «معانی محسوسیت»توان به  ند که از آن میکمیخاص داشتن یا جهتِ خاص داشتن ادراک
شوند، واهمه  مشاهدات حسی ادراک و تکرار می  ة. تثبیت این سنخ معانی که در همکردتعبیر

به محسوسیت و    ،حس است  ةولو آنچه خارج از دامن،  همه امور  دربارةدارد که  را بر آن می
درواقع در اینجا واهمه    3کند.حکم  ،  مندی و...مندی، جهتمانند مکان  ،سپس احکام جزئی آن

 

 .118الف، ص. 1383 ؛ 128، ص. 1381؛ 64، ص. 1956 ،سیناابن برای ارجاعات مشابه نک.: .1
 .(347، ص. 1371سینا، ابن) استتأکیدشدهنیز  المباحثاتتبعیت واهمه از حس در . به2

مبتنی بر مشاهدات    زیرا احکام کلی صادرشدهْ  ؛کردبه خلأ و ملأ نیز پیادههای مربوطتوان برای مثالرا می  الگوهمین   .3
 گرفته از آن است.  تبع معانی شکلامور محسوس و به جزئی از تناهیِ
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دهد. در آن  میانجام  ،ذکرشد  2- 1کاری فراتر از آنچه در مثال عسل و شیرینی که در بخش  
  ؛ گردیدمیو حکم سایر صور نیز صادر  شدمییک یا تعدادی از صور، معنا فعال   ةمثال با مشاهد

از صور نمی بالفعل بخشی  ادراک  منتظر  اینجا گویا واهمه  در  به  ؛ مانداما  دلیل شدت  بلکه 
 1ند. کمیاحکام کلی خود را صادر تثبیت معنا یا همان نسبت میان صورْ

کنیم، با احکامی  سازیهایی مانند عسل پیادهاگر همین سنخ فعالیت واهمه را روی مثال 
شیرین است، هر عسلی زرد رنگ است و... . این   2شد: هر عسلی مواجه خواهیماز این سنخ 

چند    ة یعنی با مشاهد  ؛دهدمیفرایند بسیار شبیه آن چیزی است که در استقرای حسی رخ
منتقل به حکمی کلی  ابن  ةشویم. هرچند عمدمیمصداق جزئی  استقرا    دربارةسینا  مباحث 

گردید که    آن  بهتوان قائل  می  ،آنچه ذکرشد  برمبتنیشناسانه دارد،  کرد منطقی و معرفتروی
داد، راهی جز  گیری استقرا ازنظر وی ارائهشناسانه از چگونگی شکلاگر بنا باشد تبیینی نفس

محوریت و  به  مداخله  واهمهبخشی  ابن  قوة  از  عبارتی  به  پایان  در  سینا  وجودندارد. 
آنمیاشاره در  که  ارتباط  ،شود  وهمیات  و  استقرا  گویا  نحوبه  ؛استهشدبرقرارمیان  که  ی 

 گنجند:  وهمیات می ةدر زمر ـچه صادق باشند و چه کاذبـ مستقریات
و گواهی است. و اعتقاد نفس بر   (تجربه) شود از راه استقراای که حاصل میو اما مبادی

گاهی حق نیست و  [البته] ،حق است ،آن است که هر آنچه گواهی و استقرا موجب آن شود
 (.30، ص. 1391سینا، جزو وهمیات کاذب است )ابن

و همین امر را براعت    استهآغازین عبارت فوق استقرا و تجربه را در کنار هم آورد  ةجمل
 دهیم.استهلالی جهت انتقال به بحث نسبت تجربه و واهمه قرارمی

 . واهمه و تجربه 3

مقدم   طورهمان در  آمدمقال   ةکه  بهه  تجربه  یا همان  ،  آن مجرّبات  مثابه روشی که خروجی 
سینا برخوردار است.  ابن  ةشناختی بالایی در اندیشقضایای تجربی است، از اهمیت معرفت

 

رسد این سنخ  نظرمیبه ،  ها و ادراکات پیچیده ناظر به اموری چون مکان، جهت و...سازیلزوم برخی مفهوم  بهتوجهبا .1
 ید همین مطلب باشد: ؤتواند معبارت زیر می .عقل دارد مساعدتواهمه نیاز به   احکامِ

 ، سینا کند )ابنمیها حکمنآ  هبالایی ب   [تصدیقی ]با شدت    انسانیجز آنکه وهم    ،نداذب  اک  صرفْ  و اما قضایای وهمیِ
   (.128، ص. 1381

 جمال داراست. الإخاصی را علی محسوسهای است که ویژگی مادیمقصود از عسل در اینجا هویتی  .2
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گیری روش  و معانی مرتبط با آن نقش مهمی در شکل  واهمهقوة  که    شودمیهداددر ادامه نشان
 تجربی دارد.

 . استخراج شواهد 1-3

تقریباًابن تجربه    سینا  حصول  فرایند  توصیف  به  خود  آثار  از  مختلف  عبارت  پانزده  در 
 ، غیرمستقیم  صورتبهولو  ،  پربسامدترین سرنخی که  در بررسی این عباراتْ  1.استهپرداخت

 ذاکره است:   قوةاو بر حضور  تأکیددارد،  قوة واهمهدلالت بر نقش آفرینی 
سان تجربه  همینشود، بهمىبا محسوساتِ متشابهِ مکرّر تأکید  حفظ   [قوه]که    طورهمانو   

 (. 331، ص. 1956سینا، )ابن گرددبلکه منعقدمى ،تأکید با محفوظات متشابهِ مکرّرْ
قضا مجرّبات،  احکام  ایو  به  ندا   یو  پکه  مشاهدات  تکرارش  می  ما  ی اپی دنبال  با  و  آید 

،  1381سینا،  گردد )ابنناپذیری از آن مؤکد میقوی شکاعتقاد  پس    ؛شودموجب اِذکار می
 (. 124ص. 

چ  ی زمان وجود  برا   طوربه  یزیچ  یبرا   ی زیکه  رخ  یمکرّر  ما  اسهال    ،دهدحس  مانند 
  ، شودیممشاهده  یاجرام آسمان  یکه برا  یحرکات  ایو    دهدیم رخ  ایکه توسط سقمون  [صفرا]

  ی ذکر ما تکرارشود، برا   قوةدر  این امر    که هنگامیو  شود.  نیز تکرارمیذکر    [قوّه]در  این امر  
به قما  با ذکر م   یاسیسبب  ، صص. 1379سینا،  )ابن  گرددیمتجربه حاصل  ،شودیکه همراه 

113-114). 
  به تجربه   لیتبد  ،تکرارشودو چون ذکر    شودیبه ذکر م  ل یتبد  ،تکرارشودو چون حس  

 (. 169، ص. 1379سینا، )ابن
. پس، از تکرار  ردیگیمتجربه از آن شکل  ،تکرارشود  یگریپس از د  یک یحفظ    نیاگر ا

 (.336، ص. 1396سینا،  )ابن تجربه ،و از تکرار حفظ شودیحس، حفظ حاصل م
و...    یجزئ  یمانند تجارب، رصدها   ؛است  دیعلوم مف  یبرا  زین  (انسان)  ذاکره او  [قوة] و  

  .(162  ص. ،1974،  سیناابن گردد )یذاکره حاصل م ةلیوسبه که
در این عبارات اصطلاحات »حفظ« و »ذکر« بر خود قوه، »محفوظات« بر محتوای قوه، و 

سینا  شد، ازنظر ابندادهتوضیح  2- 1که در بخش    طورهمان»إذکار« بر فعل قوه دلالت دارد و 
عملکرد آن  درنتیجهشده توسط واهمه است و نگهداری معانی ادراک ذاکره صرفاً قوة ةوظیف

 

 .72ـ66، صص. 1400فدائی، کامل این عبارات نک.:   ةبرای مطالع  .1
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هرچند در این عبارات اسمی از واهمه و معانی    اساسبراین  ؛ادراک وهمی استمسبوق به  
قوة  بدون توجه به  ،نایسابن قواشناسی نظام براساس، نشده، تبیین نقش ذاکره در تجربهآورده 
سینا ضمن بحث از تجربه به عملکرد  حال چنین نیست که ابنبااین پذیر نیست.امکان واهمه

 باشد: نکردههیچ اشارة مستقیمی واهمه و نقش معانی 
پستکرارشودمحسوسات    بهنسبتحس    [ادراک]  اگر آن  ،،    ی معنا   [محسوسات]  از 
در فکر حاصل شود،    یاقوّه  صورتبه  ی حفظ  [ واحد  ی معنا]و از آن    رسد به وهم می  یواحد

ا اگر  د  یکیحفظ    نیسپس  از  آن شکل  ،تکرارشود  یگریپس  از  ، سیناابن)  ردیگیمتجربه 
 (. 336- 335، صص. 1396

از جمع    [حاصل]  که  آن  بهشده  اضافه  یبلکه معان  ؛ستی ن  قیتصداین  و حس موجب  
و حال  آن    حواسّ گذشته  ادراک  این اند  (حسی  قیتصد)  آن  بهنسبت(  حس)بر  ، موجب 

مقدمّات،    نیو ا...    باشدنداشتهمخالف آن وجود  یاسی ق  [لازم است]، و  است  [تجربی]تصدیق  
ر، س   536گ   -17پ، س   535فی أصول علم البرهان، گ    ةرسال) شوندیمدهینام «یتجرب»

1-3 .) 
ند که در اثر ادراک حسی مکرر، واهمه معنایی واحد  کمیسینا تصریحدر عبارت اول ابن

ادراک ذخیرهک میرا  حافظه  در  معنا  این  سپس  و  او  میند  که  است  عبارتی  تنها  این  گردد. 
.  استهگفتسخنوضوح هم از واهمه و هم از ادراک معانی توسط آن برای حصول تجربه  به

ای که لازم است به ادراک  شده، معانیاستفاده  «معانی »از اصطلاح    در عبارت دوم نیز دقیقاً
بگیرد. این معانی برگرفته از ادراکات گذشته  شوند تا تصدیق و قضیه تجربی شکلحسی اضافه

در همان معنای مرتبط با واهمه   اصطلاح معانی دقیقاً  رسدنظرمیبهو حال است. در اینجا نیز  
 . استهشدکارگرفتهبه

 . تحلیل نقش معانی2-3

 گیری تجربه  شد، مراحل شکل( آورده 1- 3ارجاعات مختلفی که در بخش قبل )  براساس
سینا در بحث  مثال معیار ابنتر بودن فرایند، از  داد )برای مشخصتوان چنین توضیحرا می

 شود(:میاستفاده  توسط سقمونیا  تجربه، یعنی اسهال صفرا
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»سقمونیا مسهل صفرا    ةحسی است که برای مثال در قالب قضی  آغازین یک مشاهدهْ  ةنقط
گردد. در اثر تکرار مشاهده، واهمه معنایی  سپس این مشاهده تکرارمی  1شود. میاست« ادراک

طور شود. همینشده در ذاکره ذخیره میند. معنای ادراکک میمشاهدات ادراکرا در ضمن این  
  شود و نهایتاً میشده در ذاکره بیش از پیش تثبیتگردد، معنای نگهداریکه مشاهدات تکرارمی

قضی تثبیت،  این  اثر  به  ةدر  استتجربی  صفرا  مسهل  سقمونیا  »هر  نفس  .شکل  در   »
 2. گیردمیشکل

اما معنا در اینجا از کدام نوع است؟ بدون شک معنایی که با موافقت و مخالفت مرتبط  
در   ،مرتبط است. در مثال مذکور  اما معنای نوع دوم کاملاً ندارد؛این بحث  هارتباطی ب  ،است

مکرر اسهال صفرا توسط سقمونیا، واهمه ارتباط و نسبت میان اسهال صفرا و   ةاثر مشاهد
گیرد، این ارتباط  ند. هر چه مشاهدات بیشتری صورتکمیسقمونیا را در قالب یک معنا ادراک

کارکرد تعمیمی   براساس شدت ارتباط و    براساسواهمه    و تدریجاً  شودمیتر  شده وثیقادراک
کلی »هر سقمونیا مسهل صفرا    ةقضی ـشددادهآن توضیح دربارةکه در بخش دوم مقاله  ـخود
حکم صادرشده برگرفته از نوعی   ند. باید توجه داشت که تا اینجای کارْکمی« را صادر.است

قضایای تجربی شأن معرفتی بسیار بالاتری از استقرا    سیناابنکه ازنظر  درحالی  ؛استقرا است
 حال استقرا شرط لازم برای حصول تجربه است: بااین ؛(223، ص. 1956 نا،یسابندارند )

و   شودیبا آن همراه م  یاسی بلکه ق  ؛ستین  [ییتنهابه]حس    ایاستقرا و  از  حاصل    قِی تصد
انفعال  نیچن  اسیآن ق   ی ا اندازهبه]شود،    ادی ز  یامر  بهنسبت  ءیاز ش  یاست که اگر فعل و 
اتفّاق  [باشد از حد  باق  نیبودن خارج شود، پس ا  یکه    [ فعل و انفعال ]که آن    ماندیم یامر 

 

، ص.  1956سینا،  یک »فعل و انفعال« )ابن  ،شودمیآنچه ادراک  ةدهد که در تجرب میسینا نشاندقت نظر در عبارات ابن .1
یعنی با نوعی ادراک حسیِ   ؛( است113، ص.  1379سینا،  ( یا »وجود شیئی برای شیء دیگر« )ابن336، ص.  1396؛  223

شود، سپس اسهال صفرا  میبرای مثال سقمونیا توسط بیمار خورده   ؛تعامل میان دو امر است  رمرکب مواجهیم که حکایتگ
 گیرد.میشکل .«ست ا  سقمونیا مسهل صفرا» ةاین مشاهدات حسی، قضی  ةدهد و پس از هم میرخ

، صص.  1400فدائی،  بیشتر در این زمینه نک.:   ةنه مطلق. برای مطالع  است،نحو مشروط  البته کلیت قضایای تجربی به .2
 . 192ـ188
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  ا ی پس گو  ؛شودیحاصل م  اءی اش  نیاست. و تجربه از قِبل ا  [ء یش]آن    زمهلا   ای  ،است  یعیطب
 (.336- 335، صص. 1396سینا، )ابن 1اس یاست همراه با ق   یاستقرائ ةتجرب

مشاهده و پس از آن استقرای حسی    ةند که دو مرحلکمیتصریح  سیناابندر عبارت بالا  
مبتنی میکه  واهمه حاصل  کارکرد  نیست  ،دن شوبر  کافی  تجربی  تصدیق  به  رسیدن  .  ندبرای 

دادن به عاقله و شکل  قوة  ةدرواقع پس از صدور حکم استقرائی توسط واهمه، نیازمند مداخل
اما عقل در پس این تکرار    ؛هستیم. واهمه تحلیلی از کثرت مشاهدات ندارد  2قیاسی برهانی 

تّفاقی لا یکون  »الإ   ة قاعد  برمبتنیببرد و سپس  تواند به اکثری یا دائمی بودن یک رخداد پیمی
تجربی )در اینجا سقمونیا و   ة علّی میان موضوع و محمول قضی   ةبه رابط  «ولا أکثریاً   دائمیاً

از   ،استقرائی داشت  ةجنب  ای که تا پیش از آن صرفاًقضیه  درنتیجه  ؛بکندحکماسهال صفرا(  
 4گیرد.مبادی برهان قرارمی عنوانبهمجرّبات  ةگردد و در زمرمی برخوردار 3کلیت و یقین 

 گیریبندی و نتیجه جمع

ارزشمند صورتپژوهش  رغمعلی زمینگرفتهای  در  واهمه  ةه  هنوز هم   رسدنظرمیبه ،  قوة 
یکی از  .  استهسینا مغفول ماندکارکردهای این قوه در اندیشه ابن  ناظربهزوایایی از مباحث  

 ، ترین این مباحث، تلاش برای تعریف این کارکردهای متعدد ذیل کارکرد اصلی واهمهمهم
  عملکردهای مختلف این قوه   توانچگونه می  اینکه  دیگرعبارتیعنی ادراک معانی است. به

انسانی  را، در سطح  و چه  مرحله حیوانی  در  معانی    ،چه  ادراک  نیز  بازگرداندبه  امر  این   .
خاطر  همینبه  ؛سیناستدر نظام فکری ابن  خود متوقف بر فهم دقیق از چیستی معانیةنوببه

معانی   تفصیلی  بررسی  به  مقاله  این  اول  نشانیافت  اصاختصبخش    که هنگامی  ،شددادهو 
دو مقصود مختلف را در    اساساً ،گویدمیسخنمتعلَق ادراک واهمه  عنوانبهسینا از معانی  ابن

 

- 223، صص.  1956نک.:    ،اجتماع استقرا و قیاس دانستهسینا در آن تجربه را حاصل از  برای سایر ارجاعاتی که ابن .1
224 . 

، 1400فدائی،  نک.:    ،کاررفته در تجربه برهانی است های خفی بهتر قیاسدر تحلیل اینکه چرا قیاس یا عبارت دقیق  .2
 .138-137صص. 

است که این شدهدادهنشان (  1400)فدائی، سعیدی مهر،    نو  یحاصل از تجربه: خوانش  نیقیو نوعِ    نایس ابن  ةدر مقال .3
 معنای دقیق کلمه نیست.  یقین، یقین تامّ به

عاقله در فرایند تجربه خارج از موضوع اصلی این مقاله است، برای    ةبه اینکه پرداختن تفصیلی به نقش قوباتوجه .4
   .147-123، صص. 1400فدائی، : و همچنین قاعدة اتفاقی، نک.باره بیشتر دراین  ةمطالع
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در  هرچند همواره     ـبا دو سنخ معنا مواجه هستیم. نوع اول و مشهور از معنا  ما  نظر دارد و
می ادراک  محسوس  امر  با  هم  ذاتاً  ـشودارتباط  و  است  مادی  به   ةغیر  آن  نوعی  مصادیق 

عوارض ذاتی موجود است.   عنوانبهشر    مخالفت یا خیر/  موافقت/  ةبازگشت به دوگانقابل
معنا  از  دوم  سنخ  به  فهم  کمرنگکه  حضور  ابندلیل  آثار  در  کمترترش  موردتوجه    سینا، 

سینا از  ود اصلی ابنمقص  گرفته، نیازمند تلاش تفسیری بیشتری است. به اعتقاد نگارندهْقرار
خارجی   معنای دوم همان ارتباط و نسبت میان صور محسوس است که از هویات محسوس

فروکاست به محسوسات  قابلبرگرفته و  شود. این نوع معنا درعین نامحسوس بودن،  میادراک
 مبنایی با معنای اول دارد.  یجهت تفاوت و ازایناست 

گون دو  بررسی هر  از  نشان  ةپس  مقاله  دوم  بخش  در  ف دادهمعنا،  که  از  شد  منسجم  هم 
شدن به نوعی کارکرد سینا نیازمند قائلشناسی ابنمعرفتگیری وهمیات در  چگونگی شکل

تبیین  قابلبخشی تنها از طریق نوع دوم از معنا  و این تعمیم   است.  قوة واهمهبخشی برای  تعمیم
را نیز    استقرا گیری  کلند تا بتوان شکمیاست. کارکرد تعمیمی واهمه این ظرفیت را ایجاد

 ادراک نوع دوم از معنا دانست. برمبتنیهای این قوه فعالیتحاصل 
.  شد گیری روش تجربی بررسیر شکلد  قوة واهمهدر بخش پایانی چگونگی اثرگذاری  

  ، مستقیم و چه غیرمستقیم  نحوبهچه  ،  که به نقش واهمه در حصول تجربه  حال عیندرسینا  ابن
تبیین   ،داشتهالتفات   نداد  یولی  ارائه  آن  از  مقد  برمبتنی  رسدنظرمیبه.  استهتفصیلی  مه  دو 

لازم بودن استقرا برای حصول تجربه و    گردد: یکی شرطِچگونگی این اثرگذاری روشن می
 . قوة واهمهعملکرد تعمیمی   براساسدیگری تحقق استقرا 

 منابع
حسینابن )بنسینا،  إثبات  (.  الف  -ق1326عبدالله  وأمثالهمفی  رموزهم  وتأویل  تسع  فی    النبوات 

 : دار العرب.ه. القاهروالطبیعیات هرسالات فی الحکم
  ه تسع رسالات فی الحکم. فی  وإدراکاتها  هفی القوى الإنسانی(.  ب  -ق 1326)  عبداللهبنسینا، حسینابن

 : دار العرب.ه. القاهروالطبیعیات
: دار إحیاء  ه(. القاهرتحقیقبه)فؤاد الأهوانی،  أحوال النفسالف(.  -م 1952)عبدالله بنسینا، حسینابن

 ه. الکتب العربی
)الأب قنواتی، محمود الخضیری،   المنطق )المدخل(  -الشفاء ب(.    -م1952)عبدالله  بنسینا، حسینابن

 . هالأمیری ه: المطبعه(. القاهرتصحیحبهفؤاد الأهوانی، 
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)فؤاد الأهوانی،   أحوال النفسج(. مبحث عن القوی النفسانیة فی  -م1952) عبدالله بنسینا، حسینابن
 .العربیه: دار إحیاء الکتب القاهره(. تصحیحبه

حسینابن )البرهان(  -الشفاء(.  1956)عبدالله  بنسینا،  عفیفی،    المنطق  : القاهره(.  تحقیقبه )ابوالعلاء 
 .والتعلیم هالتربی هوزار

: القاهره(.  تصحیحبه )الأب قنواتی، سعید زائد،    الإلهیات  -الشفاءم(.  1960)عبدالله  بنسینا، حسینابن
 .ه لشئون المطابع الأمیری هالعام هالهئ

(. تحقیقبهسعید زاید،    )جرج قنواتی و  الطبیعیات )النفس(  -الشفاءم(.  1974)عبدالله  بنسینا، حسینابن
 .للکتاب هالعام هالمصریالهیئه : القاهره

 . القلم دار:  بیروت  (،تصحیحبهبدوی،   )عبدالرحمن  هعیون الحکم(.  م1980)عبدالله بنسینا، حسینابن
مطالعات   ةسسؤ اهتمام(. تهران: م )عبدالله نورانی، به  المبدأ والمعاد(.  1363)عبدالله  بنسینا، حسینابن

 اسلامی.
 بیدار. : قم(. تصحیح، بهمحسن بیدارفر)  المباحثات(.  1371عبدالله )بنسینا، حسینابن
حسینابن الضلالات  ةالنجا(.  1379)عبدالله  بنسینا،  بحر  فی  الغرق  دانش   من  پژوه،  )محمدتقی 

 . تصحیح(. تهران: دانشگاه تهرانبه
حسینابن و(.  1381)عبدالله  بنسینا،  زارعی،    التنبیهات  الإشارات  بوستان  به)مجتبی  قم:  تصحیح(. 

 کتاب. 
 تصحیح(. به معین،    )محمد  منطق  ةرسال  -علائی  ةدانشنام  .الف(  - 1383)عبدالله  بنسینا، حسینابن

 . یو انجمن آثار و مفاخر فرهنگ نای س یهمدان: دانشگاه بوعل
  بوعلی   دانشگاه:  همدان  .تصحیح(به  عمید،  )موسی  نفس  ةرسال  (.ب  -1383)عبدالله  بنسینا، حسینابن

 .سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تصحیح و  بهمسعودی،    )علیرضا  الأولالقانون فی الطب: الکتاب  (.  1386)عبدالله  بنسینا، حسینابن

 . مرسل: کاشان .ترجمه(
حسینابن موسویان،    التعلیقات(.  1391)عبدالله  بنسینا،  حسین  م به)سید  تهران:    ة سسؤ تصحیح(. 

 .ایران ةپژوهشی حکمت و فلسف
تصحیح(.  به)سید محمد یوسف ثانی،    المنطق  یالمختصر الأوسط ف(.  1396)عبدالله  بنسینا، حسینابن

 .ایران ةپژوهشی حکمت و فلسف ةسسؤ تهران: م
. مشخصات 3447. أحمد ثالث،  أصول علم البرهانرسالة فی  .  (.قه ـ  866)  عبداللهبننیحس  نا،یسابن

 .418طوب قابی سرایی بإستانبول، ص.  هفی مکتب هنسخه در: المخطوطات العربیّ
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اعتقادی  پژوهش  .مشائیان  دیدگاه  از  فلسفی  ثانیه  معقولات .  (1385)  سعدی، عباس  احمدی   های 
 . 66-51(، 3)1، کلامی

بررس1396)  یعسکر  ی،ریام  یمانیسلو    ؛یارعلی   ی،روزجائیف   ؛نیحس  ،پژوهنده ابعاد    ی(. 
 (، 1)4  ،یحکمت اسلامو ملاصدرا.    نایسقوه واهمه از منظر ابن  یشناختو معرفت   یشناختیهست

9-30. 
 ریثأو ت  یادراک   یقوا  یوجود   زیدر تما  اری(. مع1397)  یعسکر  ی،ر یام  یمانیسل  و  ؛نیحس  ،پژوهنده

در هو  ابن  یوجود  ت یآن  منظر  از  انسان  اسلامو ملاصدرا.    نایسقوه واهمه    (، 2)5  ،یحکمت 
113-133. 
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  تفسیر   به  نگاه  با)  فلسفی  ثانی  معقولات  وجودشناسی(.  1389)  مهدی   انشائی،  و  ؛جعفر  شانظری،
 . 104-87 ،(5)2 ،متافیزیک(. « خارجی اتصاف و ذهنی عروض»
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